
عطف کتاب

سرگذشت های غریب
«در جوانــی وقتی دانشــجو بودم 
در پاریس کافه هایی را دوست داشتم 
کــه روی دیوارهای آنها مشــتریان در 
ســال های مختلــف یادگاری نوشــته 
بودند؛ با ماتیک، با مداد ابرو، با ماژیک، 
بــا زغال، با مداد شــمعی، با قلم های 
رنگارنگ همه با عجله نوشــته بودند، 
این یادگاری ها فقط تاریخ داشتند امضا 
و نام صاحب یادگاری محو بود یا کهنه 
بود. بعضی خوانا نبودند اما می شد با 
حوصله آنها را خواند. برای گارسون ها 
و پیرمــرد صاحب کافه این نوشــته ها 
عادی بود اما برایشان دلپذیر بود. بارها 
آنها را خوانــده بودند، ولی هنوز برای 
آنها تازگی داشت. پیرمرد صاحب کافه 
و گارســون ها صاحبــان یادگاری ها را 
می شــناختند. یکی از ایــن کافه ها در 
دوران دانشجویی پاتوق من شده بود، 
غذایش ارزان بــود و نزدیک آپارتمان 
و دانشــگاه من بود». «بر دیوار کافه» 
احمدرضــا احمــدی با ایــن جملات 
شــروع می شــود. ماجرای «بــر دیوار 
کافه» به یک کارگردان ســینما مربوط 
اســت که در دوران دانشــجویی اش 
بــه کافــه ای در پاریــس می رفته که 
دیــوار آن پر بــوده از یادگاری هایی که 
آدم های مختلف در ســالیان متمادی 
نوشــته بوده اند. صاحب پیر این کافه 
از دوســتان پدر راوی است و راوی در 
زمانی که در دانشگاه سینما می خوانده 
به این کافه می رفته و نوشته های روی 
دیوار کافه توجــه او را جلب می کرده 
و او بــا علاقه ای زیاد و البته به صورت 
پنهانــی یادگاری هــای روی دیــوار را 
برای خود یادداشــت می کــرده. راوی 
رمان بعد از اتمام درســش به کارهای 
مختلف زیادی مشــغول می شود که 
غالبا بی ارتباط با سینما بوده اند تا اینکه 
در نهایت دو فیلم مســتند می ســازد. 
فیلم هــای او بــا اســتقبال مواجــه 
می شــوند و مورد توجه تهیه کنندگان 
قرار می گیرد. بعد از موفقیت ابتدایی، 
او دو فیلم ناموفق برای گیشه می سازد 
که هر دو شکست می خورند و فیلم ساز 
سرخورده و منزوی می شود. با گذشت 
به  تهیه کننده ای شهرســتانی  زمــان، 
سراغ فیلم ســاز می رود و فیلمنامه ای 
به او می دهــد تا فیلمــی از روی این 
ســناریو ســاخته شــود. فیلم ساز که 
مدتی از ســینما دور بوده، این پیشنهاد 
را می پذیــرد و ازقضــا فیلمش موفق 
می شود و بعد از این او دوباره در کانون 
توجه قرار می گیرد تا جایی  که تلویزیون 
فرانسه سفارش ساخت ۲۰ فیلم را به 
او می دهد. راوی داســتان، از ســال ها 
پیــش منتظــر فرصتی بوده تــا فیلم 
موردعلاقه اش را بسازد و از این فرصت 
استفاده می کند. او همیشه این آرزو را 
داشته که فیلمی براساس نوشته های 
روی دیوار کافه بســازد و حالا که این 
فرصت دست داده، دستیارش را مأمور 
می کنــد آدم هایــی را کــه روی دیوار 
کافه یادگاری نوشــته بودند، پیدا کند 
و آنها را راضی کنــد تا جلوی دوربین 
فیلم ســاز قرار بگیرند. نویسندگان آن 
یادگاری ها در فیلم سرگذشــت زندگی 
خود را روایــت می کنند و به این ترتیب 
داســتان هایی از آدم های مختلف نقل 
می شــوند. خرابی هــا و مصیبت های 
مختلف ناشــی از جنگ و عشــق های 
نــاکام و رنــج آدم هــای مختلــف از 
جملــه مضامینی اند که در رمان طرح 
شده اند. نوشــته های روی دیوار کافه، 
بی هیچ ادعایی حامل سرگذشــت ها و 
ماجراهای مختلف است و نویسندگان 
این نوشــته های به ظاهــر بی اهمیت، 
قصه ها و سرگذشت هایشان را جلوی 

دوربین فیلم ساز روایت می کنند. 
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کشتن

احمد  شکارچی گفت: «واســه چی دروغ بگم، سه نفر بودند. تو 
بیابون جلومو گرفتن گفتند پیاده شو. زانوهام پشت فرمون می لرزید. 
مرگ رو جلو چشــم خودم دیدم. می خواســتم پا بذارم رو گاز، از رو 

سه تاشون رد بشم اما دلشو نداشتم».
 احمدچتربــاز گفت: «راســت می گی، آدم کشــتن دل می خواد. 
یه بــار توجبهه، تو جنگِ تن به تن با یه عراقی چشم توچشــم شــدم. 
تا خواســتم شلیک کنم، ترســیدم. اگه اون شلیک می کرد الان زنده 
نبودم. اونم ترســیده بود. گلنگدن کشــیدم که بترسه و اسیرم نکنه. 

اونم اسلحه شو گرفته بود طرفم، اما دستش  رو ماشه می لرزید.»
احمد شــکارچی گفت: «یکی شــون قدبلند بود با ریشای توپی. 
حتی یه نفری هم می تونست منو خفت کنه. در رو آروم باز کردم تا 
از ماشین پیاده بشم، دوتای دیگه اومدن طرفم. یکی شون کوتاه بود 

و چاق و چغر. زد پس کله م، سکندری خوردم گفت، برو اون ور.»
 احمد چتربــاز گفت: «بــه عربی یه چیزایی می گفت، حرفاشــو 
نمی فهمیدم. انگار می خواست اسلحه رو بندازم زمین. عمرا این کار 
رو می کردم. از اسیر شــدن متنفرم. حاضر بودم ده تا گوله بخورم اما 
اسیر نشم. یعنی از اولش با خودم عهد کرده بودم تو هیچ شرایطی 

اسیر نشم. اسیر شدن کار هر کسی نیست. آدمِ دل گنده می خواد.»
احمدشــکارچی گفت: «منم اگه جرئت کشتن داشتم، می زدم و 
می رفتم. اما هرکاری کردم نتونستم پامو بذارم رو گاز و له شون کنم. 
گفتم که، یکی شــون هیولا بود. یکی دیگــه قد کوتاه و چاق و چغر، 
یکی شــون هم لاغر و رنگ پریده. منو سپردن دستِ لاغره. دوتاشون 
هم ســوار ماشین شدن. هیولا پشــت فرمون نشست، اون یکی بغل 
دســتش و ماشین رو بردن. هاج و واج نگاه شــون می کردم. نشستم 
رو یه تخته ســنگ. لاغره عین خیالش نبود. رفت زیر ســایه درختی 

نشست و با چاقو زمین رو کند.»
احمدچترباز گفت: «بهش گفتم، اســلحه تو بنــداز، اگه نندازی 
می کشــمت. دروغ می گفتــم، ولی جا زد اسلحه شــو انداخت. اگه 
نمی انداخت، نمی دونستم باید چه غلطی کنم. اسلحه رو برداشتم، 
انداختم رو شونه م و گفتم راه بیفت. یه جایی بین نیروهای خودمون 
و عراقیــا گیــر افتــاده بودیم. از هــر دو طرف خمپــاره می زدند. تا 
صدای ســوت خمپاره عراقیا می اومد، می خوابیدیم رو زمین. تا بلند 
می شــدیم بچه های خودمون می زدن. شیر تو شیری بود. عراقی یه 
بــه رفقاش فحش می داد. احمد شــکارچی گفت: «به لاغره گفتم، 
رفقات ماشــینم رو کجا بــردن، جواب نداد. با نــوک چاقو زمین رو 
ســوراخ می کرد. گفتم، ببین رفیق من آه تو بساط ندارم. یعنی دارم، 
اون قدر نیســت که به درد بخوره. ســرش رو بالا آورد و نگاهم کرد. 
گفــت، منو رنگ می کنی؟ گفتم، نه والا! دســت کــردم جیبم، دو تا 

تراول پنجاهی در آوردم و انداختم جلوش، گفتم همینه...»
احمدچتربــاز گفت: «عراقی یــه بهم گفت، یا اخی! وایســتادم. 
ســاعتش رو باز کرد، داد بهم. گفتم، لا! دوباره بست دستش. دست 
کــرد تو جیبــش، یه عالمه اســکانس درآورد. گفتــم، لا. دوباره راه 
افتادیم. اگه می رســیدیم به کانال ماهی، کار تموم بود. برمی گشتم 

عقب و بهونه هم داشتم، می گفتم اسیر آوردم.»
احمدشکارچی گفت: «اونم انگار منو اسیر کرده بود. گفتم، بابا چی 
از جونم می خواین، آخه چیکار کردم، ماشــینم رو کــه بردند! جوابمو 
نداد. نگاهم کرد. قیافه ش خیلی آروم بود. گفت، نمی دونی واســه چی 
ماشــینت رو بردن؟ گفتم. نه  والا. گفت، ما رو نمی شناسی. گفتم، نه به 
پیر نه به پیغمبر، از کجا بشناسم! گفت، از اول هم می دونستم، این کاره 

نیستی. گفتم، واسه چی؟ خندید و جوابمو نداد.»
احمدچترباز گفت: «یه خمپاره زدن. عراقی یه خودشــو بدجوری 
کوبیــد زمین. از اینکه این طور ترســیده بود، خجالت کشــید. زد زیر 
خنده، دورتا دورمون رو دود و غبار گرفته بود. احساس کردم پهلوم 
خیس شــده. فکر کردم افتادم تو گودال آب. اما زود فهمیدم اشتباه 
می کنــم. تو این برِ بیابــون آب کجا بود. غبار که نشســت دیدیم، یا 
حســین! پیرهنم پُر خونه. ترکــش گرفته بود به پهلــوم. عراقی یه 
وحشــت زده نگام می کرد. اســلحه رو گرفتم طرفــش، عقب رفت. 
حالیش کردم پیراهنش رو دربیــاره، درآورد. حالیش کردم، پاره ش 
کنه، کرد. نشونش دادم، زخمم رو ببنده، بست. اسلحه م، رو کله ش 

بود. تکون می خورد شلیک می کردم. دیگه چاره ای نداشتم.»
احمدشــکارچی گفت: «خمپاره های بچه هــای خودمون بود یا 

دشمن؟»
احمدچترباز گفت: «چه فرقی می کنه، ترکش ترکشه. تکیه دادم 
به اسلحه و بلند شدم. با بدبختی خودمو رسوندم به کانال. خاکریز 

خودمونو از دور دیدم، خیالم راحت شد.»
احمدشــکارچی گفــت: «لاغره بالا ســرم قــدم مــی زد. انگار 
می خواســت یه کاری بکنه اما دلش رو نداشت. گفت، رفقام دنبال 
موادن، مگر تو لندرور مواد جاساز نکرده بودی؟ گفتم، مواد!؟ گفت، 
ها! گفتــم، نه والا. کی اینو گفته. جواب نداد. یقه مو گرفت تا کار رو 
تموم کنه. فکر می کردم زپرتیه، زورم بهش می رسه. اما یه جونوری 
بود که نگو. چشماش مثل گرگ بود. چاقو رو برد بالا که بزنه. گفتم، 
تــو رو به علی نزن. نزد آروم دســتش رو پایین آورد و گفت، از اولم 
بهشــون گفتم، این، این کاره نیســت، به خرجشــون نرفت. چاقو رو 
گذاشت تو غلاف. چندتا لگد زد تو کمرم و فحش ناموسی داد. بعد 

بی خیال شد و راه افتاد. انگار نه انگار...»
احمدچترباز گفت: «تو کانال خنک بود. تکیه دادم خســتگی در 
کنم. بقیه راه رو می تونستم تنها برم. بلند شدم. اسلحه شو انداختم 
زمین راه افتادم. پشت ســرم یه چیزایــی می گفت، نمی فهمیدم چی 
می گه. محلش ندادم. اسلحه شــو برداشــت. یه رگبــار هوایی زد. 
برگشتم نگاهش کردم. نمی خواستم اســیرش کنم. از اسیرکردن و 
اسیرشــدن متنفر بودم. چند قدم برداشتم. با خودم می گفتم، الانه 

که شلیک کنه، می ترسیدم. اما نکرد.»
«کندو» چهارشــنبه ها در همین ستون  * داستان های به هم پیوسته  

منتشر می شود.
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شــاعری که به راه قدما می رود، به چیزی به جز طبع روان محتاج نیســت، 
چون او صرفاً از صناعاتِ شکل گرفته قدما که ملکه ذهنش شده بهره می جوید 
و بس. اما برای شــاعرِ نوآور، طبع روان معنایی ندارد، چون هنوز زبانی شــکل 
نگرفته اســت که در آن روان بشــود. او باید خودش زبانش را بیافریند، و برای 
این مهم چــاره ای جز پژوهش ندارد! مثلًا می دانیم نیما پس از ســال ها کار و 
تلاش به این نتیجه رسید که باید از مصراع های نامساوی استفاده کند تا آزادی 
عمل داشــته باشد، باید پایه آخر هر مصراع را ناقص بیاورد تا گرفتار بحر طویل 
نشــود، و باید از قافیه هم حتی المقدور در مقام عنصر پایانی بند اســتفاده کند 
تا شعرش فصل بندی دقیقی داشته باشــد... این نوآوری ها بدون تفکر آگاهانه 
و پژوهش میســر نمی بود. اخوان تصریح کرده است که منظورش از بدعت ها 
و بدایــع نیما صرفاً وزن او بوده اســت، و بی گمان حق با هموســت، زیرا برای 
شــاعرِ نوآور هیچ چیز مهم تر از دســت یابی به زبان یا نحــوه بیان خاص خود 
وجود ندارد، و وزن نیز بــرای نیما چیزی نبود مگر طرز بیان. بعد از نیما برخی 
از شاعران به درســتی فهمیدند که باید به شــیوه بیان خاص خودشان برسند، 
و بــرای نیل به این مهم نیز باید به جســت وجو و تحقیــق و پژوهش بپردازند. 
متأسفانه خیلی ها هم به چنین درکی رسیدند اما تنبلی مانع از آن شد که وارد 
کار پژوهش بشــوند. این گروه اخیر شــاید دو ســه روزی بدرخشند (مثلًا چون 
شعرشان یادآور طرزِ فلان شاعر قدیمی است، یا چون تعریض های جانانه ای به 
وضع موجود دارند...)، اما بی تردید فراموش می شــوند و در تاریخ شعر فارسی 
جایی نخواهند داشت. من در اینجا به اختصار به یکی از شگردهایِ وزنی شاملو 
در شــعر «پریایِ» او اشاره می کنم که به گمانم شاملو آگاهانه و با تحقیق بدان 
دست یافته بود گرچه هیچ درباره آن سخن نگفته بود. تفصیل فنیِ این مطلب 
را در مقاله مفصلی آورده ام که تا چندی دیگر در یادنامه شــاملو منتشر خواهد 
شد (به  همت سعید پورعظیمی، تهران، نشر نی). می دانیم که سید اشرف الدین 
گیلانی، علی اکبر دهخدا، ملک الشــعراء بهار و نیما یوشــیج از زُمره نخســتین 
شاعران صاحب نامی بودند که چند شعری هم به وزن اشعار عامیانه سرودند. 
بعد از نیما دیگر هیچ شــاعر صاحب نامی از وزن اشــعار عامیانه استفاده نکرد 
تا اینکه شاملو منظومه «پریا» را سرود و با این شعر دور تازه ای را در حیات این 
وزن پدید آورد. «پریا»ی شــاملو از زمان انتشــارش بلافاصله ورد زبان ها شد و 

خیلی  زود مبدل به یکی از آثار برجســته شعری در ادبیات فارسی شد. به گمان 
نگارنده مهم ترین علت محبوبیت و موفقیت این شعر را باید در تمهیدات وزنی 
خاصی جست وجو کرد که شاملو با هشیاری و دقت بسیار در سرایش آن به کار 
برده اســت. اهمیت وزن را در این شعر در دو بخش باید جست وجو کرد: یکی 
اســتفاده هوشمندانه شــاعر از انواع گوناگونِ یک نظام وزنی در شعری واحد، 
یعنی عملی که تا پیش از او در ادبیات فارسی سابقه ای نداشته است؛ و دیگری 
استفاده هدفمندِ شاعر از انواع گوناگون این وزن برای القای مفاهیم و فضاهای 
گوناگون مورد نظرش. شــاملو با به کارگیری انواع متفاوت وزن های عامیانه در 
این شــعر، تصاویر و فضاهای گوناگون را نیز القا کرده اســت. استفاده گسترده 
از اوزان گوناگــون و مخصوصاً اوزان پیچیده ای چون «۳، ۴»، «۲، ۴، ۱» و «۱، ۴، 
۱» که دارای هجاها یا نُت های ســکوت آغازین یا اصطلاحاً ضدضرب هستند، از 
ویژگی های برجســته کار شاملو در منظومه «پریا»ست. مثلًا وزن «۳، ۴» مرکب 
از یک سطر ســه هجایی آغازین و یک سطر تکرارشونده چهار هجایی است. به 

نمونه ای از این وزن در اشعار عامیانه فارسی توجه شود:
دندونات یا صدفه یا مرواری     ۰ ۰ - - - ۰ | - ۰ - - - | - - ۰ - -| ۳، ۴، ۴ 
یه روزی مهمونتم خواهی نخواهی     ۰ ۰ - - - ۰ | - ۰ - - - | - - - - -|

علــت پیچیدگی ایــن وزن را باید در وجــود دو نُتِ ســکوت در ابتدای آن 
دانســت؛ توضیــح آنکه اســتفاده از نُتِ ســکوت در آغاز میــزان را اصطلاحاً 
ضدضرب می نامند. اکثر مصراع های شــعر پریا به همین شکل، یعنی با دو نت 

سکوت در ابتدای سطر آغازین شروع می شود:
۴ ،۳ | - - ۰ - - | ۰ - - - ۰ ۰ یکی بود یکی نبود  
| - - ۰ - - | ۰ - - - ۰ ۰ زیر گنبد کبود  

لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود 
| - - ۰ - - | - - ۰ - - | - - - ۰ - | ۰ - - - ۰ ۰  

اما همان طور  که گفتم شــاملو در این شــعر از اوزان دیگر نیز استفاده کرده 
است؛ مثلًا وزنِ پُرکاربردِ «۴، ۴»:

امشب تو شهر چراغونه  - - ۰ - - ۰| - - ۰ - - ۰| ۴، ۴
خونه دیبا داغونه  - ۰ - - - ۰| - - ۰ - - ۰|

یا وزنِ پُرکاربردِ «۴، ۳»:
۳ ،۴ |۰ ۰ – ۰ - - |۰ - - - ۰ - هرکی که غُصه داره  
غمِ شو زمین می ذاره  - - - - - ۰| - - ۰ – ۰ ۰ |

یا وزن بسیار کم کاربردِ «۱، ۴، ۴، ۱» با چهار نُتِ سکوت در آغاز: 
عیدِ مردماس، دیب گله داره 

۱ ،۴ ،۴ ،۱ |۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - | ۰ - - - ۰ – | ۰ - - ۰ - - | ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰  

دنیا مالِ ماس، دیب گله داره 
|۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - | ۰ - - - ۰ – | ۰ - - ۰ - - | ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰  

نکته جالب دیگر اینکه شاملو برای رفتن از وزنی به وزن دیگر از شگردهای 
خاصی نیز بهره می جوید که حتی در اشــعار عامیانه نیز مشاهده نشده است. 
می دانیم که در اشــعار عامیانه از هر وزنی نمی توان وارد وزن دیگر شــد، بلکه 
فقط اوزان خاصی که تا حدی شــبیه به هم هستند (مثلًا «۴، ۴» و «۴، ۳») کنار 
هم قرار می گیرند، اما شــاملو گاه از وزنی بــه وزن کاملًا متفاوت دیگر می رود، 
و برای چنین تغییری در وزن دســت به شــگردهای خاصی می زند. مثلًا او گاه 
یکی دو مصراع بــدون وزن، یا تقریباً بدون وزن را در میان دو وزن متفاوت قرار 
می دهد تا به این ترتیب عادت خواننده به وزن قبلی را از میان ببرد. در مثال زیر 
او بــرای ورود از وزن «۴، ۴» بــه وزن کاملًا متفاوت «۱، ۴، ۴، ۱» ابتدا دو مصراع 
کوتــاه با وزن «۴»، و ســپس یک مصراع  بی وزن (مصراع هــای بی وزن یا تقریباً 
بی وزن را درون کروشــه گذاشــته ایم) می آورد، و تازه آن گاه وارد وزن «۱، ۴، ۴، 

۱» می شود:
... می رقصن و می رقصونن  - - ۰ - - ۰| - - ۰ - - ۰| ۴، ۴
غنچه خندون می ریزن  - ۰ - - - ۰| - ۰ - - - ۰ |
نُقلِ بیابون می ریزن  - ۰ - - - ۰| - ۰ - - - ۰ |
های می کشن  - ۰ - - - | ۴
هوی می کشن  - ۰ - - - | ۴

 [شهر جای ما شد!]۱ 
عیدِ مردماس، دیب گله داره 

۱ ،۴ ،۴ ،۱ |۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - | ۰ - - - ۰ – | ۰ - - ۰ - - | ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰  
دنیا مالِ ماس، دیب گله داره

|۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - | ۰ - - - ۰ – | ۰ - - ۰ - - | ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰  
باری شــاملو صرفاً بــرای هنرنمایی، از مجموعه وســیعی از اوزان عامیانهٔ 
فارســی در «پریا» بهره نگرفته اســت، بلکه از تغییــر وزن برای نمایش هرچه 
مؤثرتــر فضاها و تصاویــر و نیز القای هرچه پرقدرت تــر مفاهیم گوناگون بهره 
جسته است. خلاصه اینکه شــاعرِ نوآور باید اهل پژوهش باشد وگرنه محکوم 
اســت به اینکه، به قول فــروغ، در لای خاکروبه به دنبــال وزن و قافیه بگردد. 

شاملو هیچ گاه چنین شاعری نبود!
۱. توجه شــود که او بــرای رفتــن از وزن «۴، ۴» بــه وزن «۱، ۴، ۴، ۱» ابتدا 
دو مصراع با وزن «۴» می آورد، ســپس یــک مصرع تقریباً بدون وزن می آورد تا 
ذهن خواننده را هرچه بیشــتر از وزن قبلی دور کنــد، و بعد وارد وزن «۱، ۴، ۴، 

۱» می شود.

از شگردهای وزنیِ احمد شاملو
 امید طبیب زاده

شعر «پریا» از تجربه های شــاملو است که آن را برای کودکان سروده 
اســت. «پریا» از آن دسته از شعرهایی اســت که جز کودکان دیگران هم 
می تواننــد با آن ارتباط برقرار کنند، زیرا شــاعر ســروده اش را به تاریخ و 
تجربه های سیاســی و اجتماعي زمانه خود پیوند می زند. شــاملو در این 
شعر و اشعاری مشابه آن مانند «قصه دخترای ننه دریا» و... می  کوشد دو 
مقوله زیبایی شناسی شعر و تأثیرات فزاینده سیاسی را توأمان لحاظ کند. 
«پریا» برگرفته از افســانه ای عامیانه است. افسانه ها چنان که برمی آید 
با موضعی خیالی و غیرواقعی شــروع می شوند. راوی که می خواهد به 
شــهر برود قبل از ورود به دروازه های شهر رو  به غلامان اسیر و پشت به 
قلعه افسانه پیر خود را با ســه پری روبه رو می بیند که نشسته  اند و زار و 
زار گریــه می  کنند. در افســانه های کهن پریان مظهــر زیبایی و نیکی اند و 
سرزمین شان از سرزمین انسان ها جداست. به  همین دلیل به ندرت انسانی 
با پری مواجه می شــود. راوی که پریان را دم دروازه شهر می بیند، در عین 
شگفتی نمی تواند بی تفاوت رهایشان کند، مخصوصا که پریا زار و زار گریه 
می کنند. راوی نمی داند چرا پریا گریه می کنند، از آنان علت را می پرســد 
اما پریا چیزی نمی گویند. راوی خیال می کند پریا گرسنه، تشنه یا خسته اند 
امــا پریا حرف نمی زنند و زار و زار گریــه می کنند. «پریای نازنین/ چه تونه 
زار می زنیــن؟/ تــوی این صحــرای دور/ توی این تنگ غــروب/ نمی گین 
بــرف بیاد؟/ نمی گین بــارون بیاد؟/ نمی گین گرگه میــاد می خوردتون؟/ 
نمی گیــن دیبه میاد یه لقمه خام می کنندتون»، پریا باز ســکوت می کنند؛ 
راوی لحن صحبتش را عوض می کند اما این بار به آنها دلگرمی می دهد. 
«پریا!/ قد رشــیدم ببینین/ اسب ســفیدم ببینین/ اسب سفید نقره نل/ یال 
و دمش رنگ عســل»  در افســانه هایی که وجهی جادویی دارند، همواره 

عنصــری یاری دهنده وجود دارد؛ در اینجا اســب ســفید راوی، میانجی 
جادویی رهایی پریا می شــود و راوی برای آنان از گردن، ســاق و باد دماغ 
اســبش حرف مي زند. از ویژگی های ریخت شناســی بعضی افســانه ها 
و از جملــه افســانه های ایرانــی، قاعده دوتایــی نبرد - پیروزی اســت، 
راوی خوش بینــی اش را کــه از اعتقاد به پیروزی نشــئت می گیرد به پریا 
منتقــل می کند و بنابراین از جشــن و پای کوبی پس از پیــروزی بر «دیبا» 
می گوید: «امشــب تو شهر چراغونه/ خونه دیبا داغونه». سخن از جشن و 
پای کوبی خودش را در موســیقی شعر نمایان می کند، در اینجا وزن شعر 
تغییر می کند و میان کلمه ها و وزنی که به  کار رفته و فضای شــاد شــعر 
هماهنگــی کامل  به وجود می آید. موســیقی وزن سرشــار و در عین حال 
پرجنبش و پرشور است. «مردم ده مهمون  مان/ با دامب و دومب به شهر 
میان/ داریه و دومبک می زنن/ می رقصــن و می رقصونن/ غنچه خندون 
می ریزن/ نقل بیابون می ریزن/ های می کشــن/ هوی می کشــن...»، لحن 
شــاد و رقصان راوی پریا را نمی رقصاند؛ اما راوی در کار خود مصر است، 
او به پریا هشدار می دهد که تا روز به آخر نرسیده سوار اسب راوی شوند 
و به شــهری بروند که مردمش دارند آزاد می شوند و آتش بازی می کنند: 
«آتیش! آتیش! چه خوبه!/ حالام تنگ غروبه/ چیزی به شــب نمونده/ به 

سوز تب نمونده/ به جستن و واجستن/ تو حوض نقره جستن». 
در افســانه های عامیانــه، پری از آتش بــه وجود آمــده و راوی با گفتن 
«آتیش! آتیش!» ســعی می کند پریا را ترغیب به رفتن به شــهر کند؛ اما پریا 
ترغیــب نمی شــوند و زاروزار گریه می کنند، راوي متحیــر مي ماند و به خود 
می گوید گریه پریا لابد به خاطر آن است که از سرزمین شان به این دنیا، دنیای 
واویلای انســان ها آمدند. او بلافاصله لحنــش را عوض می کند و آنچه را با 
خود می اندیشد با آنها در میان می گذارد. همراه با تغییر لحن، وزن هم تغییر 
می کند۱: «خُب، پریای قصه!/ مرغای پر شیکسّــه!/ آبتون نبود، دونِتون نبود، 
چایــی و قلیونِتون نبود/کی بِتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما/ 
قلعه قصه تونو ول بکنین، کارِتونو مشــکل بکنین؟» راوی  از قلعه پریا حرف 
می زند، از دنیای دور. سرزمین پریان سرزمین دوری است - مطابق افسانه ها 

جایی مثل کوه قاف- که موجوداتی  با قامتی کوچک اما نه ریز در آنجا زندگی 
می کنند؛ اما این معمولا آدم ها هســتند که به ســرزمین پریان می روند و در 
جاهایی دوردست تر مثل جنگل ها، دریاها و کوه ها با آنها روبه رو می شوند و 
شیفته شــان می شوند: «پری ها همواره دارای مضامین ممتاز و مثبت هستند 
و به قهرمان داســتان در اجرای وظایف شــان مساعدت می کنند و این کمک 
از طریق خصوصیات فوق  طبیعی اســت که پری ها واجد آنند. کم نیســت 
مواردی از ازدواج بین انســان و پری که اغلب با ناکامی مواجه می شــود.»۲ 
با این حــال و باوجود چیزهای متفــاوت و زیاده از حدی که دربــاره پریا گفته 
می شود، یک چیز اهمیت زیادی دارد و در واقع مرکز ثقل داستان پریان است 
و آن خصلت جادویی آنهاست. تالکین بر این موضوع تأکید می کند و اساسا 
«سرشــت اصلی داستان پریان را جادو می داند.»۳ از قضا اوج منظومه «پریا» 
نیز لحظه جادویی آن اســت، لحظه  ای که جادو کارساز می شود و در پی آن 
مسیر داستان تغییر می یابد. در «پریا»ی شاملو این لحظه آن هنگامی است که 
راوی برای دوســتی و یاری یا قوت  قلب، دست روی شانه های پریا می گذارد: 
در اینجا معجــزه رخ می دهد و پریا به یکباره با نیــروی جادویی خود که در 
سرشت شــان وجود دارد، به ریخت های گوناگون در می آیند و شاعر نیز برای 
آنکه خصلت جادویی  شــعرش را نمایان کند، در لحن و تغییر وزن نیز جادو 

می کند و وزن شعر خود را همچون پریا به ریخت های گوناگون درمی آورد. 
شــاعر برای انتقال  فضای پرتحرک از جملات کوتــاه و وزن پرتحرک 
و قالب نفس گیر بحر طویل اســتفاده می کند: «دس زدم به شونه شــون/ 
کــه کنم روونه شــون/ پریا جیــغ   زدن، ویغ  زدن، جادو بودن دود شــدن، 
بالا رفتن تار شــدن پایین اومدن پود شــدن، پیر شــدن گریه  شدن، جوون 
 شــدن خنده  شدن، خان  شــدن، بنده  شدن، خروسِ ســرکنده  شدن، میوه 
 شــدن هسته  شــدن، انارِ سربسته  شــدن، امید شدن، یأس  شــدن، ستاره  
نحس  شــدن...» بازی جادویی پریا در فرایند تبدیل و تغییر و به اصطلاح 
ریخت به ریخت شــدن مدام به گونه ای رخ می دهد که گویی این عناصر در 

آمیزش با هم طرح کلی «هستی» جدیدی را پی می ریزند.
ادامه در صفحه ۱۲

سیاسى کردن زیبایى شناسى

 نادر شهریورى (صدقى)

دو روایت از «پریا»ي شاملو 
به مناسبت شانزدهمین سالمرگ او

شکل هاى زندگى

 احمد غلامى

بر دیوار کافه
احمدرضا احمدى

نشر ثالث


